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بزرگترين  واقعة  تاريخ  نشر است  و گواهي  بر آن  كه  بريتانيا 
مسلط ترين  قدرتِ  فرهنگ  جهاني. جلد هفتم  و نهايي  هري  
ــت؛ تنها ۱۲ ميليون  از چاپ   پاتر لحظه اي  تعيين  كننده  اس
اول  آن  در ايالات  متحده  منتشر شده  است. در همين  لحظه  
ــم، پسرم  ساعت  يك  صبح، با دو  كه  اين  سطور را مي نويس
ــراس  لندن  - جايگاه   ــتگاه  كينگز ك جلد كتابي  كه  در ايس
ــكوي  شمارة  ۹۳/۴ افسانه اي  - خريده، پيروز و مظفر، به   س

خانه  بازگشت.

ــته  و جي. كي. رولينگ   ــري  پاتر اثري  آنقدر برجس   آيا ه
نويسندة  آنچنان  درخشاني  هستند كه  اين  كتابها را از لحاظ  
ــزوار چنين  جايگاه  رفيعي  گرداند؟ البته  پاسخي   فروش  س
صريح  و دقيق  به  اين  پرسش  منفي  است. حكايات  دلپذيري  
هستند و حاصل  اقتباسي  هوشمندانه  و تحريري  ماهرانه  از 
بهترينهاي  سي. اس. لوئيس  و تالكين، و بدترين  داستانهاي  
ــاطير  ــادو و جنبلِ  جيل  مورفي، در كنار نكاتي  چند از اس ج
ــحر و جادوي  سياهِ  سنتي. ولي  بايد  يوناني  و جنبه هايي  از س
چيز ديگري  هم  در كار باشد كه  از اين  مجموعه  تاكنون  بيش  
ــخه  در جهان  فروخته  شده  است؛ رقمي   از ۳۵۰ ميليون  نس
ــار هري  پاتر و قديسان  مرگ  بدون  ترديد به  ۴۰۰  كه  با انتش

ميليون  نزديك  خواهد شد.
ــت؛ هر    رولينگ  در كار تكرارِ  ماجراي  رمز داوينچي  اس
چند به  نحوي  به  مراتب  زيركانه تر. در عرصة  صنايع  خلاق، 
ــتر منجر مي شود، ولي  در عصر  موفقيت  به  موفقيتهاي  بيش
ــة  رولينگ  و دن  براون   ــدن، همان گونه  كه  تجرب جهاني  ش
ــندة  رمز داوينچي] خود گواه اند، موفقيت  مي تواند  [نويس
ــش  از آنكه  نوبت  به   ــترده اي  بيابد. ولي  پي ــيار گس ابعاد بس
توفيق  برسد، حكمروايي  از آنِ  ترديد و ناداني  است. نويسنده  
ــس  امريكايي  ويليام  گولدمن، اين  نكته  را در  و فيلمنامه نوي
توصيف  صنعت  سينما به درستي  چنين  بيان  كرد: «هيچ  كس  

هيچ  چيز نمي داند».
ــاگران  تا  ــه  معمولاً  حضار و تماش ــت  ك   عيب  كار آن  اس
زماني  كه  از ديگران  چيزي  بشنوند، نمي دانند كه  چه  خوب  
است  و چه  بد. همان گونه  كه  آزموني  در زمينة  موسيقي  پاپ  
ــت  كه  به  موفقيت  منجر  ــان  داد، اين  لزوماً  كيفيت  نيس نش
مي شود؛ براي  گروهي  مجموعه اي  از آهنگهايي  پخش  شد 
ــد. تنها حدود ۵۰  ــنيده  بودن ــتر نش كه  هيچ يك  آنها را پيش
ــروه، پرفروش ها را «خوب» ارزيابي  كردند.  درصد از آن  گ
ــت   زيرا در اين  عرصه  ارتباطات  اجتماعي  تعيين كننده  اس
ــت  و به  ويژه   ــاعد اس كه  آن  هم  حاصل  اظهارنظرهاي  مس
ــب  فيلمها يا آهنگهاي  پرفروش   حرفِ  اين  و آن. بدين ترتي
ــي  تعريف  كرد و به  همين   ــوان  نوعي  حباب  اجتماع را مي ت
ترتيب  كتابهاي  پرفروش  را. با در نظر داشتن  انتشار بيش  از 
ــال، تأثير اجتماعي  در امر نشر  ۲۰۰ هزار عنوان  كتاب  در س

عاملي  حياتي  است.
ــگفت  نيست  كه  نوشتة  رولينگ  هشت بار    به  هيچ  وجه  ش
رد شد تا بالاخره  چشم  يكي  از ناشران  را گرفت. اين  پيشامد 
كريستوفر ليتل، نمايندة  ادبي  او را به  فردي  ثروتمند تبديل  
كرد. آنهايي  كه  از طرف  ناشران  مزبور اين  نوشته  را خواندند 
نيز مانند كساني  عمل  كرده  بودند كه  در آزمون  مورد اشاره  در 
زمينة  موسيقي  پاپ  شركت  كرده  بودند. ولي  به  محض  آنكه  
ــفه  [ در ترجمه هاي  فارسي: سنگ   هري پاتر و سنگ  فلاس
جادو] منتشر شد و با چنان  استقبالي  رو به  رو گرديد، رولينگ  
نيز مرزهاي  «كسي  نمي داند» را شكست  و با انتشار اين  خبر 
ــد بود، زمينه  را براي   ــه  كتابهاي  ديگري  نيز در كار خواه ك
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توفيق  بيش  از پيش  كتابهاي  بعدي اش  آماده  كرد.
  ولي  از ميان  ۳۵۰ ميليون  جلد كتابي  كه  در جهان  فروخته  
ــد. فقط  ۲۱ ميليون  جلد آن  در بريتانيا به  فروش  رفت. رمز  ش
موفقيت  جهاني  آن  در ايالات  متحده  نهفته  بود؛ جايي  كه  از 
ميان  هر چهار امريكاييِ  بيش  از ۱۲ سال، يك  نفر مدعي  شد 
ــت. اين  دومين  قانون  آهنينِ  صنايع   كه  فيلم  پاتر را ديده  اس
ــت: هيچ  كالاي  فرهنگيِ  پرفروشي  بدون  توفيق   خلاق  اس
ــطحي  جهاني  گل  كند. به   ــي  در امريكا نمي تواند در س قبل
عبارت  ديگر، نخست  بايد به  زبان  انگليسي  توليد شده  باشد. 
اگر رولينگ  فرانسوي  يا آلماني  بود هيچ گاه  نمي توانست  به  

گونه اي  كه  تخمين  زده  مي شود ۱/۱ ميليارد دلار بيارزد.
  امريكا كماكان  پايتخت  قدرت  نرم  جهان  است؛ در حال  
ــدن   حاضر كتابهاي  هري  پاتر به  ۶۵ زبان  در حال  ترجمه  ش
ــطح  ملي  بر اين  باور است  كه   ــري  در س ــتند؛ هر ناش هس
ــت، در  اگر اين  فرمول  در ايالات  متحده  جواب  داده  اس
سطوح  محلي  نيز بايد جواب  دهد. و با در بر داشتن  چنين  
ــري  پاتر مظلوم   ــري اي  چون  مبارزة  ه ــنِ  سراس مضامي
ــر فرهنگي  مي تواند  ــياه  وُلدِمورث، ه بر ضد نيروهاي  س
ــيه،  ــازگار افتد. از تايلند گرفته  تا روس ــا اين  حكايت  س ب
بچه ها مشغول  نسخه برداري  از اوراد و عزائم  پاتر هستند و 
ــيحي  و مسلمان  نيز به  يك  اندازه  اعتراض   بنيادگرايان  مس
دارند كه  اين  اثر ترويج  آيين  شيطان پرستي  است، كه  آن  نيز 

بر رونق  كار افزوده  است.
  ولي  طرح  سخناني  مبني  بر اينكه  چين  و ديگر كشورهاي  
كمتر توسعه  يافته  مي توانند همان گونه  كه  مثلاً  گفته  مي شود 
ــة  صنايع  گوي  رقابت  را از امريكا و بريتانيا بربايند،  در عرص
ــد، از عدم  درك  كلي   ــز به  همين  راه  برون ــر ني در عرصة  نش
ــت  دارد. البته  بحث  آن   ــم  درگير اين  فرايند حكاي ديناميس
ــت  كه  بعضي  از فرهنگها نمي توانند در اين  امر حضور  نيس
ــخن  نمي گويند.  ــند چون  به  زبان  انگليسي  س داشته  باش
ــه  چيزي  بيش   ــت  آوردن  مفاهيم  بزرگ  خلاق  ب به  حرك
ــه  بتواند از  ــت  ك ــتلزم  آن  اس از اصالت  احتياج  دارد؛ مس
ــاي  معضل  «هيچ  كس  هيچ  چيز را نمي داند» عبور  مرزه
ــترده اي  مبادرت  كند  ــرمايه گذاري  گس كند؛ به  چنان  س
ــار ناكام  و ناموفق  را نيز بپردازد؛  كه  بتواند تاوان  اكثر آث
ــاخت  حمايتيِ  كاملي  برخوردار باشد كه  قوانين   و از روس
ــخت  كپي  رايت  و قواعد حفاظت  شدة  رقابت   ــفت  و س س
نيز بخشي  از آن  محسوب  مي شود. يك  مادر مطلقة  چيني  
كه  بخواهد گام  در جاي  پاي  رولينگ  گذاشته  و وارد عرصة  

جهاني  كتاب  شود، هيچ  شانسي  ندارد.
ــي ها نيز برخلاف  مدعاي  گزارش  بنياد كار    ولي  انگليس
ــته» توصيف   ــورد صنايع  خلاق  كه  «پرچم  را برافراش در م
ــع  خلاق  خويش   ــبت  به  موفقيت  صناي كرد نمي توانند نس
ــازه  مي دهد كه   ــد رقابتي  بريتانيا اج مطمئن  بمانند. قواع
سوپر ماركت ها با ارائة  زيرقيمت  كتابهايي  چون  هري پاتر و 
قديسان  مرگ  شبكة  توزيع  را تضعيف  كنند كه  شريان  حياتيِ  
نشر را تشكيل  مي دهد. اجازه  داده  شده  است  كه  بسياري  از 
ــته  شود و  قوانين  مهم  حقوق  مؤ لفان  و مصنفان  زير پا گذاش
اين  امر هم  موجب  ضرر صنعت  نشر شده  است  و هم  صنعت  

موسيقي.
ــرعتي     بريتانيا اجازه  داد كه  پايگاه  توليد صنعتي اش  با س
بيش  از حد لازم  و ضروري  از ميان  برود. نبايد در مورد صنايع  

خلاق اش  نيز روال  مشابهي  را اتخاذ كند.
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